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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی مواجهه با آن جهان و نحوهنگاهی نو به شرایط کرونایی پدید آمده در 

ها  پیامد ظلم نگرانی از بیماری و مرگ، ، بحران جهانی،11ویروس کرونا، بیماری کووید  ها: کلیدواژه

قطع امید از غیرخدا و امید بستن به یأس و مصلحت و حکمت، توبه و استغفار،  ها، و گناهان و غفلت

بشارت ظهور، علل و علائم ظهور، وظایف منتظران  شکنی، عادت ها، ی بیماری آثار خیر و سازنده خدا،

 واقعی.

 

 شرایط کرونایی از منظر عالم کثرت

یل مراکز تعط ،و شیوع ویروس کرونا 11به دلیل بیماری کووید که  در مورد شرایط کنونی ندا هخواست

ی سخت ها پیامدیی شوند و  ریبه چنین بیما هستند از اینکه نکند مبتلاشده و افراد هم دچار دلهره 

 عرض کنم.  آن دامنگیرشان شود، نکاتی را

یعنی از  ،از منظر خلقاگر  را یما هقرار گرفت کنم که شرایط دشواری که امروز ما در آن اجمالاً عرض می

هایی است که بشر مرتکب  ها و ظلم ها، معصیت ظهور پیامدهای غفلتنگاه کنیم،  ر عالم کثرتمنظ
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ها در  آنچه از بحران 1:اسِ الن   یيْدِ اَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ  وَ  الْبـَر   یظَهَرَ الْفَسادُ فِ  :تعبیر قرآن به شده است.

هاست.  ی رفتارهای انسان نتیجه هاست؛ کتسبات انسانی مُ نتیجه کند، خشکی و در دریاها ظهور می

اگر در یک  .فعل ما ندااین جهان کوه است و  2بینند. د رفتارهای خودشان را در عالم میافراد پیام

متحمّل  نانسا گردد. میبه خود ما بر ،ها یم، آن صدا بعد از برخورد با کوهکوهستان فریادی بربیاور

بشریت  ست کها شود نگاه کرد، این آنچه از این منظر می شود. بنابراین تبعات رفتارهای خودش می

و این هم لطف  .بیند تا حدودی می ،آلوده استن هایی را که به آ ها و غفلت ها، گناه دارد پیامد ظلم

شود، هایش  تواند متوجّه خلاف می گیری باشد، انسان اگر اهل تدبّر و اهل عبرت برای اینکه ؛الهی است

راه عدل، راه طاعت و بندگی، راه پاکی و  ،ی زندگی وبه و استغفار پیشه کند و مصمّم شود که در ادامهت

م جدّی ها چنین تصمیمی بگیرند و عز ، اگر انسانر صورت چنین تحوّلیو د ؛گیردطهارت را در پیش 

فُسِهِمْ اَ يُـغَیـ رُوا ما بِ  یٰ نَّ الَله لا يُـغَیـ رُ ما بِقَوْمٍ حَت  اِ  ؛داشته باشند، شرایط تغییر خواهد کرد ها  انسان وقتی 3:نْـ

شان برای آنها پیش ابقالات نفسانی سدر اثر ح خدای متعال آنچه ،ندههای خودشان را تغییر د نفس

های عالم اسباب و  بهناین از منظر عالم کثرت و ج دهد. بنابراین، تغییر می آورده است را برای آنها

بحث این  ،در برخی از مراکز علمیامروز هم های خود بشر است.  و گناه ها ظلمپیامدهای  که مسبّبات؛

های ستمگر جهانی  ط قدرتبیولوژیک توسّ عنوان یک ابزار جنگ مطرح است که اساساً این ویروس به

که امروز بشر دارد پیامدهای و این بهترین شاهد است برای این امر  ؛احی و ایجاد شده استطرّ

 شود و افراد. امیدواریم سبب تنبّه شود خدا را متحمّل میاز راه های خودش از راه انبیاء و  سرکشی

                                            

 .11ی  ی روم، آیه . سوره1

لْیَحْمَدِ الَله وَ مَنْ وَجَدَ فَمَنْ وَ   لَیْكُمْ اِ تُـرَدُّ   الُكُمْ اَعْم اِنَّما هِیَ  :پیامبراکرم. 2 رَ ذٰ جَدَ خَیْراً فَـ منحصراً اعمال خود : نَـفْسَهُ  اِلا   يَـلُومَنَّ كَ فَلالِ غَیـْ

جا آورد و کسی که جز آن را یافت، کسی جز خود  گردد؛ پس کسی که خیری یافت، باید حمد خدا را به شماست که به شما باز می

 (.151، ص 11الانوار، ج  مجلسی، بحار) را ملامت نکند.

 .11ی  ی رعد، آیه . سوره3
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، های خویشتن پایین بیایند و تکیه کردن به توانمندی رخودخواهی، غروعبرت بگیرند و از اوج تکبّر، 

که این تنها راه نجات  ؛کنند و سر به راه خدا بگذارندباور و اعتراف  رادر برابر قدرت الهی  اضطرارشان

  است.

 

 وحدتشرایط کرونایی از منظر عالم 

، کار خداست. آنچه برای ما شود یم، آنچه در عالم واقع مامّا اگر از منظر عالم بالا، عالم توحید نگاه کنی

، احدی مشیّت خداست که بر عالم حاکم است. در عالم افتد؛ ی الهی اتّفاق می ، به ارادهآید پیش می

لَنْ يُصِیبَنا تعبیر قرآن:  به 4.اللهُ  لاَّ اِ الْوُجودِ  یث ـرَ فِ ؤَ لا مُ  احدی غیر خدا مؤثّر نیست؛ ی نیست؛ا غیر خدا کاره

 دهد. افتد و رخ نمی جز آنچه خدای متعال برای ما مقدّر کرده، برای ما اتّفاق نمی 5: لنَااللهُ  ما كَتَبَ  لا  اِ 

رسیم که خدایی که رحمان است، رحیم است،  منظر نگاه کنیم، به این باور می از این اگر ،بنابراین

صادر خیر و مصلحت خلق است، م است، از چنین خدایی جز آنچه حکیم است، قادر است، عالِ

 یث ـرَ فِ ؤَ لا مُ  ای نیست: ، احدی در عالم کارهپس اوّلاً جز خدا از خیّر محض جز نکویی ناید. شود. نمی

جز آنچه  6:صْلَحَ لَهُمْ لاَّ الْاَ اِ  ادِهِ بِعِب لا يَـفْعَلُ که  ؛شود انیاً از خدا هم جز خیر صادر نمیو ث ؛اللهُ  لاَّ اِ الْوُجودِ 

آنچه به بیشترین شود و خدا جز  خدا برای بندگانش صادر نمیاز جانب  ،حاوی بیشترین مصلحت است

توانیم به  می ،کنار هم بگذاریماگر اینها را  حال،دهد.  مصلحت بندگانش را در بر دارد انجام نمی حد،

 ای نیست؛ ی نیندیشیده حادثه است؛ یاین نتیجه برسیم که آنچه پیش آمده، حاوی مصلحت و خیر

                                            

 از اقوال اهل معرفت است.. 1

 .51ی  ی توبه، آیه . سوره5

 .131، ص 55الانوار، ج  مجلسی، بحار و 111، ص 2صدوق، خصال، ج  .6
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بلکه محض خیر است. منتها  ی شرّی نیست؛ فاقد خیر نیست؛ حادثه یست؛ای ن یمانهغیرحکی  حادثه

مار را از مرگ ای که بی مزه کمااینکه داروی تلخ آن نیست.مستلزم گوارا بودن  بودن هر چیزیخیر 

ه به امّا حاوی مصلحت بسیار بزرگی برای اوست. با توجّ ؛دهد، گوارا و شیرین نیست حتمی نجات می

توان دقّت کرد که در آنچه خدا پیش آورده، مصلحت و حکمتی است و آن  ت که میکات اساین ن

در جهت نجات انسان از  ، در جهت رشد بشر است؛ در جهت اصلاح بشر است؛مصلحت و حکمت

ی  همه ی مراکز علمی دنیا، عفی که همهض ست. با اندیشیدن در موردغفلت و بیراهه رفتن او

ن ویروس ناشناخته از خود نشان در برابر ایی مدّعیان عالم،  های اقتصادی و سیاسی دنیا، همه قدرت

، نچه خدا کردهاز آاگر  ،توان به عجز بشر در برابر خدا پی برد. انسان مغرور، انسان متکبّر ، میدهند می

سوی  ی امیدش را به کند و همه پیشه مییأس از غیرخدا  کند؛ بگیرد، از غیرخدا قطع امید می عبرت

قطع امید از غیرخدا و تنها به خدا امید  دهد. و این رمز نجات است؛ رمز گشایش است: خدا قرار می

 این کلید بزرگ نجات و فرج است.  .بستن

گمان نکند که  ؛چار نگرانی نشودشود که انسان در شرایط کنونی د سبب میتوجّه به این نکات 

عجز  ،هم در برابر قدرت آن حادثه اودهد و  ده و غیرحکیمانه دارد در عالم رخ میی نیندیشیا حادثه

ی امور عالم در دست  همه ،هاست. نه ل خسارات و دشواریمطلق است و محکوم به نابودی و تحمّ

 بنابراین .کند مخلوقاتش اراده نکرده است و نمی ی ا هم جز خیر برای بشر و برای همهو خد ؛خداست

 د. انسانشو سبب نگرانی نمی ،و آنچه خیر است ؛ی خیر بداند مایه را انسان باید آنچه پیش آمده است

دارویی که این پزشک  ر کردباو انسان داند. اگر می ن را شرّشود که آ می نگران از رخداد چیزی

ن این نیست نگرا بخش از بیماری و مرگ است، دیگر داروی نجات ،چه شیرین ،چه تلخ باشد ،دهد می

از نتایج شفابخش آن مزه است. با خوشحالی و خشنودی آن دارو را پذیرا خواهد بود و  که این دارو تلخ

 است.این  لی اوّ نکته، شود. بنابراین مند می دارو هم بهره
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 ها  آثار سازندۀ درد و رنج بیماری

 صورت ابتلا بهدر  آور است و رنج 11 ویدکو ر کند که بیماریممکن است کسی تصوّ اینکهی دوم  نکته

یشان رنج اند، از بیمار شده که به این بیماری مبتلاکسانی  .ل کرددرد و دشواری تحمّباید  ،این بیماری

همه درد و  ل اینناگزیر از تحمّ که باشدنگران مبتلا شدن به این بیماری  به این خاطرکشند.  درد می و

 شد.  رنج خواهد

 کس هیچ آید. ی حضرت حق پیش می اراده به ،شود که اولاً بیماریه دارد توجّ در این زمینه جا

حاوی خیر  ،ی عالم حاکم است بر همه کهت الهی و مشیّ ؛شود نمی به بیماری مبتلا ،ت حقمشیّ بی

ن بیماری و آورد، آ و رنج و دردی پیش می، برای کسی بیماری هاست. بنابراین اگر خدای متعال انسان

گناهان انسان  داریم که بیماری فراوانی از معصومین ای در او دارد. احادیث ر سازندهآثا ،ردرنج و د

ل تحمّشاید مستلزم در عوالم بعدی،  پاک شدن آنهاگناهانی که  7. يَمْحُو الذُّنوُبَ   السُّقْمُ  کند: را پاک می

رنج و درد  لبا تحمّ، باشدی در قیامت بسیار طولانی عذاب و رنج اخروی در عالم برزخ و یا حتّ دوران

شود. بیماری  نیاز می ت بیخرآ ها در و رنج ها ل آن عذاباز تحمّ شخصشود و  کوتاهی در دنیا پاک می

ز روایات داریم که در برخی اکمااینکه  تطهیر انسان از گناهان است؛ ی مایه و درد و رنج ناشی از آن،

تب،  گرماییعنی  8.شود گیر او می ها گریبان ه در بیماریدوزخ تبی است ک ی مؤمن از آتش بهره

در قیامت با باید شد،  این تب پاک نمی طکند که اگر توسّ انی را در وجود شخص بیمار پاک میگناه

ورود به بهشت الهی را  چنان طهارتی پیدا کند که شایستگی او تا ؛شد وزخ از وجود او پاک میآتش د

                                            

 . 65، ص 2الوسائل، ج  نوری، مستدرک و محدث 211، ص 61الانوار، ج  مجلسی، بحار. 7

و  155، ص 75الانوار، ج  مجلسی، بحار ؛171عوات، ص راوندی، الدّ: ارِ الن ٰ   مِنَ   مُؤْمِنٍ   حَظُّ كُلِ   الْحُم ىٰ : پیامبراکرم. 5

 .57، ص 2الوسائل، ج  نوری، مستدرک محدث
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ه به آن ای دارند که با توجّ ، آثار خیر و سازندهآنهادرد ناشی از ها و رنج و  ماریآورد. بنابراین بی دست به

 . خاطر ابتلا به بیماری به یی خاطری و نارضائی یی لازم است و نه آزرده نه نگرانی اصلاً

 

 های بلند دعای امام سجّاد هنگام ابتلا به بیماری آموزه

گونه که نقل  نآ های بسیار والایی است. بسیار زیبا و حاوی آموزه هسجّادیّ ی دعای پانزدهم صحیفه

این دعا را که خیلی خوب است که ند. ا هخواند را میآن در هنگام بیماری  امام سجاد ،شده است

تا بدانیم که با این بیماری و هر  بیندیشیم؛معنای آن به م و یخوانبجمله به جمله  ،هم هست کوتاه

داشت و در  بیماریتعبیری از فهم و چه باید  باید مواجه شد. چگونه ،زندگیبیماری دیگری در 

د با بیماری و ی تعامل یک انسان موحّ نحوه ؛ تایدآ میدر انسان پدید  چه احساسی تعبیر، ی آن نتیجه

، خود مبالاتی هی و بیتوجّ ن معنا نیست که انسان با بیبداهای ناشی از آن را بشناسیم. این  درد و رنج

ی با حتّاینکه نکات بهداشتی را مراعات نکند و یا  را نکند ولازم  احتیاطکند یا  مبتلا بیماریرا به 

یی  بیماری ی اینها مذموم و مردود است. که همه ؛، خودش را به بیماری مبتلا کندی خود اراده

بدون  ،زند ای فرد رقم میبرآن را د که خدای متعال دار را که در این دعا ذکر شده است هایی سازندگی

به استقبال آن بیماری رفته باشد. بنابراین مراعات نکات بهداشتی و با خطاهای خود فرد  خود نکهآ

خواهیم ببینیم  باقی است. امّا می ت خودبه قوّ ،کنند تأکید میبر آن صین امر بهداشت آنچه متخصّ

کند. در دعای  ه، چه احساسی در او ایجاد میع نگاکند و این نو چگونه به بیماری نگاه می انسان مؤمن

  ند:کن عرض می به خدای متعال ادیه، امام سجادسجّ ی پانزدهم صحیفه

ِِ بَدَنِی  وَ لَکَ اتََصَرَّفُ فِیهِ مِنْ سَلازَلْ اَ ا لَمْ م یٰ مْدُ عَلالْحَ  اللَّهُمَّ لَکَ  مِنْ عِلٍَِّ فِی   حْدَثْتَ بیاَ ا م یٰ الْحَمْدُ عَل مَ

و با دهی  سبب آنکه همواره بدنم را در سلامت قرار می به ،خدایا حمد و ستایش سزاوار توست :جَسَدِی
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را به ش سزاوار توست در آن هنگامی که محمد و ستای ،ن ترتیبیو به هم ؛کنم آن حال زندگی می

    وَ حَقُّ باِلشُّکرِ لَکَ اَ الیَنِ الْح یُّ اَ هِی اِلٰ يا  دْرِیاَ ا فَم کنی. کنی و پیکر من را بیمار می یی مبتلا می بیماری

تَینِ  یُّ اَ  سزاوارتر  ،یک از این دو وقت و دو حالت دانم که کدام نمی منای خدا!  :باِلْحَمْدِ لَکَ  یٰ اَوْلالْوَقـْ

جا  خاطر آن حمد تو را به برای شکرگزاری است و کدامیک از این دو زمان سزاوارتر است که من به

ِِ الَّتِی هَنَّأْتنَِی فِیهوَقْتُ الص   اَ بیاورم.  قـَوَّيتَنِی مَعَها  وَ  وَ فَضْلِکَ  اتِکَ ءِ مَرْضاوَ نَشَّطْتَنِی بِها لِابْتِغ اتِ رِزْقِکَ بٰ ا طیَ  حَّ

برای  ،کنی میو صحّت که استفاده از روزیِ پاکی که نصیبم  وقت سلامت :اعَتِکَ ما وَفّـَقْتَنِی لَهُ مِنْ ط یٰ عَل

رسیدن به رضایت تو و فضل تو، برای گام برداشتن و تلاش برای  و ؛برم و از آن لذّت میاست من گوار

، با وجود کنی ق میو در انجام طاعاتی که من را به آن موفّ ؛خاطر سلامتی که دارم کاملاً با نشاطم به

آورده  جا بهبیشتر  خاطر آن هآیا این وقت سزاوار است که شکر تو ب ؟این صحّت و سلامت، نیرومندم

عَمِ الَّتِی لَِِّ الَّتِی مَحَّصْتَنِی بِهمْ وَقْتُ الْعِ اَ شود؟  برای شکرگزاری سزاوارتر  یا وقت بیماری :ااتَْحَفْتَنِی بِها  وَ النـ 

نعمتی است  و آن رنج و درد 1کنی؟ خالصم میو  دهی و پاک فشار قرار می که مرا در آن تحت است

و این رنج و درد و آن سختی و  :اتِ ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیئ یٰ ا ثَـقُلَ بِهِ عَلخْفِیفاً لِمتَ  ،یا هکه تو به من هدیه کرد

سبک  ،کند پیش آوردی تا بار خطیئاتی که بر دوش من سنگینی می و را مقدّر کردیدشواری بیماری 

غَمَسْتُ فِیهِ مِنَ السَّیئ وَ تَطْهِیراً لِمَا کنی؛  ،ما هور شد هایی که در آن غوطه من را از سیّئات و بدیو  :اتِ انْـ

نْبِیهاً لتَِن فرمایی.و تطهیر  کنیپاک  ِِ وَ تَـ خود  را پیش آوردی تا من بهاین بیماری و درد و رنج  :اوُلِ التـَّوْبَ

ِِ وَ تَذْکیراً لِمَحْوِ  بیدار شوم؛ برای توبه کردن بیایم؛ عْمَ ِِ بِقَدِيمِ النـ  این  با پیش فرستادن نعمتو  :الْحَوْبَ

م از این بیماری چنین توان من می بر اینکه علاوه .گناهانم را محو کنممرا متذکّر ساختی که  ،بیماری

 خود بیایم به برای توبه کردن تطهیر شوم، ئاتاز آلودگی سیّ، شود بار گناهانم سبک :هایی را ببرم بهره

                                            

دهند تا زوائدش جدا شود و فلزّ خالص و ناب  ی مذابی به آن حرارت می آورند و در کوره مثل سنگ فلزّی که از معدن بیرون می .9

 .فراهم شود
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ما لا قـَلْبٌ فَکَّرَ فِیهِ وَ لا  الِ الْاَعْم انِ مِنْ زکَی  ا کتَبَ لِی الْکاتبِلِک مٰ وَ فِی خِلالِ ذٰ  شوم؛ ترک گناهانمتوجّه و 

ٌِ تَکلَّفَتْهُ لِسانٌ نَطَقَ بِهِ وَ لا ج  ،بیماریدر همین حال  :لَیَّ اِ  اناً مِنْ صَنِیعِکَ اِحْسوَ  بَلْ اِفْضالًا مِنْکَ عَلَیَّ  ارحَِ

ای  کنند، مشغول ثبت اعمال پاک و شایسته و برجسته هایی که رفتارهای هرکس را ثبت می فرشته

و نه زبان من آن اذکار و آن  دهماعمالی که نه قلب من اندیشیده که آن را انجام  ؛شوند برای من می

ه دشواری و سختی های خیر را جاری کرده است و نه عضوی از بدن من برای انجام آن اعمال ب گفته

نویسند  من می ی عمل در نامهی را در حال بیماری ا شایسته الی کاتب اعمال، اعم ملائکه)است. افتاده

دم و نه زبان به آنها گشوده فکر کرده بو نه در مورد آنهاکه من نه تصمیم بر انجام آن اعمال داشتم و 

در اثر تفضّلی است که  ،بلکه این ثبت اعمال نیک کار انداخته بودم( بودم و نه در انجام آنها بدنم را به

کار من  )که کار توست است احسانی در اثر از جانب تو در این بیماری متوجّه من شده است و 

  (نیست.

و  ،یک از این دو حالت ارزشمندتر دانم کدام من نمی دارند که به خداوند عرضه می امام سجاد

و  ،هایی داردسلامتی که چنان پیامد قت بیماری؛وقت سلامتی یا و سزاوارتر است به حمد و شکر:

اللَّهُمَّ  :دارندعرضه می امام سجاد ،بر این اساس .ای دارد ری که چنین آثار سازنده و برجستهبیما

درود فرست بر پیامبراکرم و خاندان او و آنچه تو  !خدایا :ا رَضِیتَ لِیم لَیَّ اِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ حَب بْ  یٰ عَل فَصَل  

را  کاری کن که من همان ده.را محبوب من قرار  (چه بیماریو چه سلامتی ) ای، من پسندیده ایبر

ای  تحمّل آنچه بر من فرود آوردهو  :یحْلَلْتَ بِ اَ ا م یيَس رْ لِ وَ  دوست بدارم. ،برای من رقم زده که تقدیر تو

رْنِ  بگردان.را بر من آسان  هایی  ها و آلودگی از چرکاین بیماری، مرا  اثر درو  :سْلَفْتُ اَ ا مِنْ دَنَسِ م یوَ طَه 

کارهای و  :ا قَدَّمْتُ شَرَّ م یوَ امْحُ عَن   م، تطهیر کن.ا هکرد مبتلا و آلودهبه آن وجودم را در گذشته که 

 یوْجِدْنِ اَ وَ  ی اعمالم پاک کن. از صحیفه انجام دادم و مرتکب شدم را محو کن واز این شرّی که پیش 

ِِ وَََ الْعحَلا ِِ السَّلا بَـرْدَ  یذِقْنِ اَ وَ  افِیَ ای از این بیماری برای من فراهم کردی،  و بعد از اینکه چنین بهره :مَ
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 یعَنْ عِلَّتِ  یوَ اجْعَلْ مَخْرَجِ  را به من بچشان. خنکای سلامتمن بچشان و  هطعم شیرین عافیت را هم ب

َِ مِنْ هٰ  یوَ سَلامَتِ  رَوْحِكَ  یٰ لاِ  یمِنْ كَرْبِ  یوَ خَلاصِ  اوُزِكَ تَج ىٰ لاِ  یعَنْ صَرْعَتِ  یوَ مُتَحَوَّلِ  عَفْوِكَ  ىٰ لاِ   یٰ لاِ ذِهِ الش دَّ

که به آن مبتلا هستم، بیرون آمدنی قرار بده که از بیماری به  یی را از بیماریآمدن م بیرون :فـَرَجِكَ 

 و این تغییر حالت ی اینکه عفو تو شامل حال من شود(ایعنی بیماری پلی باشد بر) عفو تو وارد شوم

تو از  و گذشتپوشی  سمت چشم بیرون آمدن از بستر بیماری به، )از بیماری به تندرستی( من

سمت روح  به ،کشم و خلاص من از بیماری و درد و رنجی که در اثر این بیماری می خطاهای من باشد

ای  از این سختی و دشواری بیماری، وسیلهسلامت یافتن من و عنایات و الطاف تو باشد و و ریحان تو 

نَّكَ الْمُتـَفَض لُ اِ  کنی. که در باطن هر انسانی مقدّر می یی گشایش اصلی برای نیل من به فرج تو وباشد 

 10:امِ كْر ذُو الْجَلالِ وَ الاِْ  ابُ الْکريِمُ الْوَه   امِ كْر الْجَلالِ وَ الاِْ حْسانِ  الْمُتَطَو لُ باِلِامْتِنانِ  الْوَه ابُ الْكَريِمُ  ذُو باِلْاِ 

و  کنی؛ می استحقاق، به بندگانت تفضّلسبب  بهچراکه خدایا تو کسی هستی که از سر احسان، نه 

و  ی کریم هستی عطاکننده ای و این بخشندگی فراوان تو سزاوار ستودن است. تویی که بخشنده

 و اکرامی.صاحب جلال 

و راحتیش را از  افتد و قدرت که بیمار در بستر میاعتبار این هب ،هم مظهر جلال الهی است ،بیماری

ای های بزرگی که بیماری بر ها و بهره سازندگی لحاظ به و این ظهور جلال الهی است .دهد دست می

 ست. امظهر اکرام الهی  شخص دارد،

ی  آمده است و نحوه 11ی سجّادیه که در صحیفه سجادزیبایی است از امام این دعای بسیار 

 آموزد.  دی میمواجهه با بیماری را به هر انسان مؤمن و موحّ

                                            

 .119کفعمی، مصباح، ص و  171راوندی، الدّعوات، ص ؛ 76، ص 15سجادیه، دعای  ی ، صحیفه. امام سجاد11

 دعای پانزدهم. .11
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ی  آثار سازنده ،ظاهری دارد ولو درد و رنج ،ت کنیم که بیماریه به این نکته باید دقّبنابراین با توجّ

آن را یک امر شوم  تلخکام بود و بسیار عظیمی دارد و در نتیجه نباید از مبتلا شدن به بیماری

ابتلای به بیماری پیش آمد، آن را یک  ، اگری نکات بهداشتی بلکه باید در عین مراعات همه ؛انگاشت

 .دانست ها و الطاف بزرگ خدای متعال ی بزرگ الهی و سبب نعمت هعطیّ

 

 معنای مرگ در نظر اهل ایمان و احساس ایشان نسبت به آن

این بیماری منجر به  ممکن است هک این است ،که ممکن است موجب نگرانی شود دیگریی  نکته

 از دنیا برویم.  ما مبتلا به این بیماری شویم و در اثر این بیماری ؛شودمرگ ما 

 تری از حیات ی پایین مرگ را انتقال از مرتبه ؛داند ی شوم نمیا مؤمن مرگ را حادثه و وربا انسان دین

خاتمه حیات جنینی او  گر چه هنگام تولّد ،داند. جنینی که در رحم مادر است ر میی بالات به مرتبه

ی  حادثه ؛ی شومی نیست شود. این حادثه نائل می در این دنیای ا به حیات بالاترامّ ؛کند پیدا می

سالیان تا خود این شخص و  ،گیرند می نجشد او را تولّ، ای نیست. اطرافیان این طفل نوزاد کننده نگران

کند. مرگ هم  گیرد و شادی می در دنیا را جشن می شدمرگ جنینی و تولّ روزِ ،تا پایان عمر ،دراز

د تولّ ،ماز منظر عالم برزخ نگاه کنیاگر اما  ؛مرگ است ،ماز منظر دنیا نگاه کنیاگر دی است. چنین تولّ

در انسان اینکه شود. کما نائل میی بلندتری از حیات  انسان به مرتبه ؛ی خجسته است حادثهیک  ؛است

 الم برزخ هم مرگی است که حیات در قیامت را در پیعالم برزخ هم همیشه نخواهد ماند. انتقال او از ع

اگر  12.يَـعْلَمُون كانوُا الْحَیَوانُ لَوْ  یَ ارَ الْْخِرَََ لَهِ نَّ الد  اِ  :که ؛ی مراتب بلند آن جاودانه با همه یحیات ؛آورد می

کند.  آنجا معنا پیدا می عیار تمام حیات .عیار است ی آخرت همانا آن حیات واقعی و تمام خانهبدانند، 

                                            

 .61ی  ی عنکبوت، آیه . سوره12
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 ونی دچار نگرا آنومی نیست که انسان از فرارسیدن ی ش حادثه ؛ی تلخی نیست مرگ حادثه ،بنابراین

  ترس و دلهره شود.

از این عالم منتقل  ای در لحظه ها را هر یک از انسان و خدای متعال ؛دست خداست ها به مرگ انسان

ای را در  داند هر میوه ای که می باغبان خبره ل. مثستوانتقال ا برای ترین لحظه که مناسبکند،  می

کند، هنوز آن میوه نارس و که اگر یک روز زودتر جدا  ؛کندرویش آن باید از درخت جدا  چندمین روز

 افتد. شود و لک می پوسیدگی و گندیدگی می و اگر یک روز دیرتر جدا کند، آن میوه دچار ،کال است

تـَوَفَّی الانَفُسَ حینَ الُله ي ـَ :کند ها را از این عالم منتقل می انسانو از جمله موجودات خدای عالم است که 

خدا نیز و  ،دانیم می میتمُ ا رابنابراین اگر خدگیرد.  طور کامل می ها را به خدا هنگام مرگ جان 13:مَوتِها

ی  و لحظه ،ی شرّی نیست حادثه ،باید باور داشته باشیم که مرگ انسان ،دانیم را خیرخواه انسان می

 از این عالم است.  ی انتقال او ترین لحظه مرگ انسان بهترین و مناسب

با  است. انسان لقاءالله ،کنار رفتن حجاب دیدار خدای متعال است. یکی از اسامی مرگ ،مرگ انسان

بعضی از تعبیری  کند. به نجات پیدا می ،ستآن ابه موت، از حجابی که در این عالم دچار  مرگ، با نیل

ی حجله را برای او کنار  پرده ،عاشقی است که در شب عروسی مثل میرد، مؤمنی که می ،بزرگان

رود  ه مؤمنی که از دنیا میبداریم  روایات اینکه درنائل شود. کما شتواند به وصال معشوق زنند و می می

ی  که با برآمدن همه) مثل عروس 14:نَم کَنَومِ العَروسِ  :شود دهند، گفته می و او را در قبر قرار می

ًِ  مؤمنبرای انسان  ،اگر قبر در قبر بخواب. (خوابد در حجله با خیال راحت و آسوده می ،آرزوهایش رَوْضَ

                                            

 .12ی زمر، آیه ی  . سوره13

 .262، ص 6، ج الانوار مجلسی، بحار و 52اهوازی، الزهد، ص   ؛ کوفی235، ص 3کلینی، کافی، ج . 11
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اگر ! دارد؟ یی چه تلخی ،رفتن به عالم قبر، به عالم برزخ ،است ،های بهشت باغی از باغ 15:الْجَنَِِّ   ريِاضِ   مِنْ 

در  ویرستان و ورود او به دانشگاه است التحصیل شدن یک فرد در مقطع دب مثل فارغ بدانیم که مرگ

 اً دچار دلهره و ترس نخواهیم شد.ی تلخ و شومی نیست، قطع حادثه نتیجه

 

 91ید زندگی در ار بیماری کووریختن نظم بر هم 

ی عادی  اختلال پدیدآمده در برنامه در ت کهبه آن هم مفید است، این اس  ی دیگری که اشاره نکته

های  برنامه ،های کاری روزانه تالیّف فعّتوقّ ،ها،  شد و توقّف آمد و نشینی افراد هه که با خانزندگی روزمرّ

ی  و عملاً همه است پیش آمده ،یا در مراکز تفریحی و امثال اینها حضور در مجامع مذهبیتفریحی، 

و آن این است  ؛ستای ی مهمّ نکته، است و نظم زندگی بر هم ریخته ف شدهمتوقّ های زندگی برنامه

احساس و  بیشود که  ای می شده ریزی تبدیل به ماشین برنامه ،هکه انسان بعضاً در جریان زندگی روزمرّ

با ی عمرش را  شود و همه کند؛ معتاد به عاداتی در زندگی می ، کارهایی را تکرار میاراده یه و بتوجّ بی

که کمال انسان در این است  حالی رساند. در می کند و به انتها میشده طی  تکرار این رفتارهای عادت

 تعبیر حافظ: ام این اعتیاد و عادات رها شود. بهکه از د

 کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم  که منآمد عادت بطلب کام  از خلاف

ر، با اندیشه، با با تفکّ ،خواهد انجام دهد یها رها شود و هر بار که هر کاری را م که انسان از دام عادتاین

در سیر و سلوک هم بر ی بسیار مهمّی است.  نکته را انجام دهد،صمیم جدیدی آن و با ت ی جدید اراده

مگر اینکه  تواند به مقامات بلند انسانی راه پیدا کند، زیادی شده است و سالک نمی این امر تأکید بسیار

                                            

 .267 ص ،6 ج ،الانواربحار مجلسی، و 257 ص الدرجات، بصائر صفّار، ؛ 212 ص ،3 ج کافی، کلینی، .15
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های اخلاقی  عضاً عادتهای رفتاری است، ب ها بعضاً عادت های خودش رها شود. این عادت از دام عادت

  ... .های فکری است و و عادت های فکریاعتیاد است، بعضاً

ریزی کرده  برنامه، ها از عادات شکنی و رهاندن انسان عادت ، برایخدای متعال هم در قالب شریعت

شکند.  ها را می خدا چگونه تمام عادت بینیم که ی آن را در ماه مبارک رمضان می نمونه است که

 ند، شام میل کنند. خدای متعالنی صبحانه بخورند، نهار بخورهای معیّ ها عادت دارند در زمان انسان

در و  خورند ، افراد سحری میهای شب در سحرگاهان کند. نیمه امر بر روزه می ؛شکند این عادت را می

دت غذایی بهم خورند. پس عا نشینند و افطاری می ، به غذا میآغاز شب با غروب آفتاب و اذان مغرب

طور  ریزد. بسیاری از رفتارهایی که حلال است و به ریخت. ساعات خواب و ساعات بیداری بهم می

، کند در ماه مبارک رمضان حرام و ممنوع می ها را شود، خدا آن حلال طول سال انجام میتکراری در 

بعضاً  و تعبیه کرده است. ه خدای متعال در شریعت طراّحیشکنی است ک ی عادت این یک نمونه ... .و

یم، یعنی با آن مواجه هاروزاین ند. آنچه ک وینی هم خدای متعال چنین کاری میی تک در جنبه

یرون نیامدن از منزل و امثال اینها، نوعی های اقتصادی، عدم حضور در اجتماعات، ب تالیّطیلی فعّتع

پیش  ،ها از اعتیاد به عادات که خدای متعال برای رهاندن انسانشکنی قهری و جبری است  عادت

 مثبت ی نتیجهن ایباید  ،ها تن برنامهبر هم ریخ بابلکه  بنابراین نباید کلافگی نشان داد؛ آورده است.

، دند انجام دهنخواه ی جدید، هر کاری را می ه با تصمیم جدید و با ارادهک شود حاصل فرادبرای ا

 . گونهد؛ نه از سر اعتیاد و تکرارنانجام ده

در  ،خواند انسان نمازگزار، در هر نمازی که می در مورد نماز خواندن داریم که بسیار پسندیده است

لین بار، در زندگیش به این مثل کسی که برای اوّ ؛م شاداب و نوی داشته باشدآغاز نماز چنان تصمی

 باید نماز خواندنطور در  گزارد. همینبآورد و نماز جا  ه باید عبادت خدا را بهنتیجه رسیده است ک
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 یعنی هم 16کند؛ خواند و دارد با نماز وداع می که گویا آخرین نماز عمرش را می حالتی را داشته باشد

، و هم هر کند تکراربر اثر عادت، نماز خواندن را از سر اعتیاد و  کهاین ، نهتصمیم نو و جدید و شاداب با

از فرصتی برای نم دیگر بسا چهچون  ند زیباترین نماز عمرش را بخواند؛خواند، سعی ک بار که نماز می

 د. شاببعدی برای او باقی ن

 

 عین حفظ اصالت در مؤمن در شرایط گوناگون پذیری انعطاف

، ی زندگی پیش آورده گونه هم ریختن نظم عادتبر  ، درشرایط فعلی ای که های سازنده کی از نکتهی

متناسب با هر شرایط، کنار بیاییم و  تلفبا شرایط مخاین توانایی را کسب کنیم که همین است که ما 

با شرایط خود را تواند  می و ،تصمیم بگیریم که چگونه رفتار کنیم. مؤمن موجودی است منعطف

است را  H2Oآب در عین اینکه اصالت خودش که ترکیب  .استد. مؤمن مثل آب تطبیق ده مختلف

نگ، در لیوان، در پارچ، در تُ آید. ف درمیشود به شکل آن ظر کند، در هر ظرفی که ریخته می می حفظ

ب، سخت، یک موجود متصلّ آید؛ مییط کنار شود، با آن شرا به هر ظرفی که وارد میآب تکان، در اس

 با اقتضائات راحتی کنار بیاییم؛ بتوانیم با این شرایط جدید به ناپذیر نیست. ما باید انعطاف ر ومتحجّ

اصالت  عین اینکه اصالت ایمانی ودهیم. در ، خودمان را تطبیق تی که فراهم شده استموقعیّ

ر و متحجّچنان  ،ذشته به آن عادت کرده بودیمهایی که در گ در قالب کنیم، انسانیمان را حفظ می

کننده  آور و دشوار و کلافه فعلی را تحمّل کنیم و برایمان رنجباشیم که نتوانیم شرایط شده خشک ن

 باشد.

                                            

عاملى، حرّ؛ 256صدوق، امالی، ص : اِلیها يَـعُودَ  لا اَن يَخافُ  مُوَد عٍ  صَلاََ  لِوَقتِها فَصَل ها فَريضٍَِ  صَلاََ  صَلَّیتَ  اِذا:امام صادق. 16

 .11، ص 51الانوار، ج  و مجلسی، بحار 31، ص 1الشّیعه، ج  وسائل
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 شرایط جهان قبل از ظهور حضرت مهدی

، مکرّر وارد شده از معصومین d عصر اتی که در مورد ظهور حضرت ولیّدر روای ی دیگراینکه نکته

های ناشی از جنگ انسان با خدا و رفتارمحور بشر،  نفس و شده است که رفتارهای خودسرانهتأکید 

 ،سو کند. از یک شدّت مخوف می هشرایط جهانی را ب ،عصیان بشر در برابر راه انبیاء، قبل از ظهور

 یر عظیمی ایجادهای مسری و فراگ بیماری ،شود و از سوی دیگر های ویرانگر جهانی برپا می جنگ

و ، ها ها و پیامدهای گناه و معصیت سرکشیو  ها کاری از بشر در اثر این ندانمای  بخش عمده وشود  می

ا ی امیدهایشان ر که همه از جمعیت جهان مانده باقیبخش  و طبیعتاً 17روند ها، از بین می ستمظلم و 

بخش الهی  تقاضای یک منجی و رهایی ز خدای وجود ا اند، با همه به راهکارهای بشری از دست داده

جهانی شرایط فعلی دهد.  اند، نجات شده بدان گرفتار هایشان نها را از آنچه در اثر گمراهیکنند تا آ می

گونه به  ن شرایط تلقّی شود. اینکه بشر اینآشبیه  تواند می ،11وید وبیماری ک و ویروس کرونااز ناشی 

در برابر یک ویروس حقیر  ،ی امکانات و دانشش غرورش، با همهعاها و ی ادّ و با همه عجز افتاده

گونه تمام جهان درگیر شده است و تمام  کند و این عتراف به نادانستن و نتوانستن میگونه ا این

امید که بشر به یأس از خود و  داشبتواند بشارتی  می ؛ف و دچار اختلال شده استمتوقّ ها الیّتفعّ

  .ی ظهور است این مقدّمه و است بستن به خدا نزدیک شده

 ،اخلاق ،پاکی ،فضیلت، معنویتی سرشار از عدالت، امنیّت، طالب جهان منطقاً کسی که طالب ظهور و

این بنابر ای دارد؛ ل شود. هر چیز هزینهمتحمّ باید مقدّمات آن را هم ،برخورداری است رفاه و ،مهربانی

تعبیری که از بزرگان نقل  ی آن هم باشد. به خت هزینهی پردا ، باید آمادهاگر کسی طالب چیزی است

قبل از  ،آید،  از دور می ی خاکی هجادّ یک در ر اسبی سوار است وب بخش وقتی یک سوار نجاتشده، 

                                            

 .371جهان، ص  طیبّ، جان . ن. ک. مهدی17
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اسب او برخاسته است، توجّه آنها را  ینند، گرد و غباری که از زیر سُمخود آن سوار را بب دیگراناینکه 

زیر گرد و غباری است که از  های جهانی که شاید مقدّماتی از ظهور باشد،کند. این بحران جلب می

مادر باید به دنیا بیاید، فرزندی اگر قرار است  18شود. مشاهده می برخاسته و از دور پای اسب منجی

شود  میها  از این مثال درد زایمان را تحمّل کند و پذیرای آن باشد. داشتن فرزند، قبل از شیرینیِ

ی خود بشر است،  هرویّ تم پیامد رفتارهای بیاین شرایط را که گف حال ایّ بیان کرد. علی مکرّر

و ت خدا و مستعد شد برای ظهور حجّ کرد و از آن عبرت گرفت، و آمادهپذیرفت و تحمّل  بایست می

 شاءالله. هاست؛ ان ها و نیکویی زیبایی جهانی که سرشار از رسیدن به

 

 لل ظهورتفاوت علائم ظهور با ع

ی  آنچه لازمهدیگری است.  امر، و ظهور و علل غیبتعلائم ظهور، چیزی  که این است ی دیگر نکته

دردی در  ،است ماری شدهفردی که دچار بی مثلاً .علّت نیست ،هر علامتی .علائم نیست، ظهور است

 ؛علائم علّت بیماری او نیستند امّا این ؛رود و امثال اینها کند، حرارت بدنش بالا می بدنش احساس می

 ،آن اختلال است. درون وجود او اختلالی ایجاد کرده میکروبی است که یا ویروس ،علّت بیماری او

های  بیماری بین بسا این علائم چه ه است.آوردل اینها در پی حالی و امثا علائمی مثل تب، درد یا بی

تب  دوسبب شکسی یعنی اگر  ؛کند را حل نمیرف شدن علائم هم مشکلی طبر. مشترک باشد ختلف،م

ن معنا نیست آدرد را احساس نکند، این به  ، بیمارنیکّمساستفاده از پایین بیاید یا با  با دارویی بیمار

پس فرق است بین  کند. نمیقط احساس بیماری فاو  ؛ بلکهاست فرد از بیماری نجات پیدا کردهکه 

  .علّت و علامت

                                            

 .323الهدی، ص  طیّب، مصباح . مهدی15
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شر است که در ی ب خداناباورانه و ستمگرانه و آلودهیامدهای رفتار خودسرانه و علائم ظهور، بروز پ

 ،علّت غیبت .توجّه کرد علّت غیبتبه  دبایمّا ا .شود میشدیدتر تر و  تدریج بارزتر، قوی به ،دوران غیبت

وند خدا. پشت کرد به راه پیامبران خودخواهانه ،اینکه انسان ؛الهی است ءو اولیا ءز انبیاسرکشی بشر ا

بشر کشته دست  آنها به ی همه .مبر فرستادغهزار پی چهار و بیست و صدیک برای اصلاح و هدایت بشر،

به  بشردست  آمدند، هم به اتمکه در پی پیامبر خ یازده امام ما .شدند و به شهادت رسیدند

ثیر نکرد و أدر او ت و را نپذیرفت  هدی ی الهی و ائمه ءهای انبیا وقتی بشر موعظه .شهادت رسیدند

راه سرکشی و غرور و ستم و فساد خودش را ادامه داد، خدا بشر را به خودش واگذار کرد تا همچنان 

ثیر أموعظه در او تمنطق و حالا که تا  ؛اشایست خودش را در عمل تجربه کندپیامد رفتارهای ن

به  ،خود بیاید و از خودمحوری آنها به و با تلخیهای رفتار نادرست خودش را ببیند  بازتاب ،گذارد نمی

نبری به طاعت و فرما ،از معصیت ؛به ذکر و یاد خدا منتقل شود از غفلت ؛خدامحوری منتقل شود

ء اتّکا به ،های خود ها و توانمندی ها و هنرمندی به خویشتن و قدرت ءاز اتّکا ؛خدای متعال منتقل شود

ورات خدا را در دست د وهنشود سر به راه فرمان الهی ب و حاضر به خدای متعال منتقل شود و اتّکال

و شرط ظهور، برطرف شدن این عامل اصلی است که بشر را  ؛این علّت غیبت است. زندگی پیروی کند

  .محروم کرده است

اگر  .است ئمهعهدی یاران ا سست و مّتیه ل دیگر هم نقش علّت دارد و آن بییک عام ،در غیبت

جا قدرتمندان و ستمگران را در دفاع از امام معصوم داشتند، ک لازم میّتحغیرت و  اصحاب ائمه

خدا و  ن اهتمام به حمایت از ولایت حجّتبنابرای !؟شدند امامان ما را به شهادت برسانند موفّق می

 .، شرط دیگر ظهور استممعصوفرمانبری از راه امام آمادگی جانبازی و پاکبازی در راه حمایت و 

آمادگی پیدا کنند اگر  ،هستندd صرمدّعی اعتقاد به امام ع ند،لایتو ند، مدّعیکه مدعّی تشیّع کسانی

، دومین علّت غیبت هم دفاع کنند dخدا های حجّت از راه و آرمان، وجود ی با همه و که جان بر کف
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خوردگی از راه با سر کهقطع امید از غیرخدا و امید بستن به خدا  در این صورت، .شود برطرف می

اهتمام جدّی باورمندان به و  از یک سو، شود، برای بشر حاصل می ،طی که در طول تاریخ طی کردهغل

بسا  چه از سوی دیگر، ،دومین عاملعنوان  به ،dخدا جانبازی و پاکبازی در رکاب حجّت ولایت برای

  .شودت خدا ساز ظهور حجّ زمینه

 قطع امید های زمینه های عظیمی شده و شرایطی که دنیا دچار چنین بحران در ،یک منتظر واقعی

 :طور که در احادیث داریم همان د؛راه ظهور حجّت خدا باش چشم به دائماً باید ،شود فراهم می دارد بشر

، چشم به راه ظهور حجّت خدا یدگشای چشم می به عالم هر صبح که 11:فـَتـَوَقّـَعُوا الْفَرَجَ صَباحاً وَ مَساءً 

زی انتظار دائمی چی .باز منتظر ظهور حجّت خدا باشید ،ریدب که روز را به پایان می و هر عصر ،باشید

معرفت و  ی چه در حوزه ،ها کسب شایستگی .ی مطرح باشدصورت جدّ است که در شرایط فعلی باید به

عنوان یک اهتمام جدّی  بایست به می، و اخلاق و کردار دینیاعمال  ی و چه در حوزه ،باورهای دینی

که در  را مهدوی ی آمادگی زندگی در جامعه باید dخدا یاران حجّت چون ؛برای منتظران واقعی باشد

کرده کسانی که تصوّر انتظار نا نکند خدای .داشته باشند ،کند ن الهی حکومت میقوانی و ها ارزش ،آن

را وادار  منینؤامیرالم ،به اصرار ،مثل کسانی باشند که بعد از قتل عثمان ،را دارند dخدا حجّت

عدالت و تقوایی را که  ا به دلیل اینکه آمادگی تحمّلد، امّنآنها را بپذیربر کردند که حکومت ظاهری 

حضرت آن زودی سر از فرمان  به ؛نداشتند ،لاک قرار داده بودنددر حکومت م المؤمنینیرام

آن رو در روی  ،الب خوارج نهروانقو در  الب اصحاب صفّینقالب اصحاب جمل، در قند و در فتبرتا

در خویشتن  رامهدوی  ی شایستگی زندگی در جامعه ،در دوران غیبت باید بنابراین .حضرت ایستادند

 .دومهدوی ب ی یک شهروند مناسب جامعه ،در آن شرایطتا  درجاد کای
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در شترین بهره را بی ،از این شرایط اوّلاً بشارت ظهور باشد و ما کرونایی، در این شرایط امیدواریم که

و اسرار  ءاز افشا ثالثاً بر تعجیل فرج را ترک نکنیم و دعای ؛ ثانیاًببریمسازی خودمان برای ظهور  آماده

شدّت  به ؛مطّلع کنیم ظهور وجود دارد ی مهاز اسراری که در مقدّرا  بیت اینکه دشمنان اهل

را کرد و  بیت ی حکومت اهل ی اقامه  خدای متعال ارادهبار چندین  ،بنابر روایاتجتناب کنیم. ا

امر ظهور را به  هی تغییر کرد و خدا بدَاء کرد وتقدیر ال، اسرار و عدم مراعات تقیّه ءفقط به دلیل افشا

  20یر افکند.تأخ

هم انتظار شدید و اشتیاق به دیدار و  ؛ریمبرایط بآموزی از این ش ی عبرت هم بهرهکه یم هست امیدوار

 میباش بیت اسرار اهل رازدارهم و  ی وجودمان را دربرگیرد همه ت خدازاری در آستان حجّگخدمت

ه تأخیر منجر به تغییر تقدیر الهی و ب ،توجّهی به این امر اکرده بین خدای کهو مراعات تقیّه را بکنیم 

 .افتادن امر ظهور نشود

 الَلٰ هُمَّ صَل  عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَج لْ فَـرَجَهم
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